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 1396تابستان   47جغرافيا و توسعه شماره 

  16/03/1395: وصول مقاله 
  18/09/1395: نهايي  تأييد

    131 - 148: صفحات
  

  توليد قواعد جهان ژئوپليتيكي در دوران پسا وستفاليايي وتقويت نظام 
  كشورهاي جديد و زايش

  
   1دكتر محمد رئوف حيدري فر

  
  چكيده

در اين رابطه، مجموعه . تاريخ همواره محل تغيير و تحول بوده و خواهند بود                                           كشورهاي موجود در فضاي ژئوپليتيك جهان در طي 
در رابطه با اين . ژئوپليتيك جهاني وجود دارند كه جريان تغيير و دگرگوني را تداوم مي بخشند ي نيروهاي تغيير شكل سازي در عرصه

سازي  نظر قرار گيرد كه اين تعادل در راستاي وحدت                           جغرافيايي متضاد هم بايد مد  - تغيير،  ايزوستازي يا تعادلي مابين نيروهاي سياسي
هايي  نيرو با نام 500اي شامل  نيروهاي مخالف هم در دانش جغرافياي سياسي با مجموعه. يا جداسازي ناشي از عامل حركت مي باشد

    ِ سازي  زدايي و  سرزمين هاي اين پژوهش سرزمين همانند نمادنگاري، سيركولاسيون، گريز از مركز و گرايش به مركز و براساس يافته
گرايي بوده و توجه اصلي آن به بازيگري حكومت در كنار ساير گرچه رويكرد اصلي اين نوشتار نوواقع . شوند بندي مي مجدد طبقه

سازي است كه امكان و  ترين نيروهاي ساختارزدا و تغييرشكل گرايي به عنوان يكي از اصلي باشد؛ اما ملي ي مي         ّي و فرامل               ّبازيگران فرومل 
وابط قدرت ازجمله ديگر شرايطي است كه اين جهاني شدن، واقعيات ژئوپيتيكي و ر. سازد شرايط توليد كشورهاي جديد را فراهم مي

باشد كه آيا كشورهاي جديدي  ميال ؤتحليلي بوده و در پي پاسخ به اين س - روش تحقيق اين مقاله  توصيفي. سازد توليد را تسهيل مي
مجدد در جغرافياي     ِ سازي  دهد نيرويي به نام سرزمين ميخير؟ نتايج پژوهش نشان  سياسي جهان اضافه خواهد شد يا ي به نقشه

كند و امكان توليد و ظهور ساليان پيش رو تعريف و تعيين مي                                                             سياسي وجود دارد كه فضا و قوانين جغرافياي سياسي جهان ما را طي 
  . سازد  ميفضاي سياسي جهان را فراهم  ي كشورهاي جديد در عرصه

  .جهاني شدن، قدرت    ِ       سازي  مجدد، جغرافياي سياسي، كشورهاي جديد، سرزمين: ها كليدواژه

                                                     
  amirhidry123@pnu.ac.ir        *                                                                                                                            استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه پيام نور -1
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  مقدمه
مورد تضعيف ادبيات  هاي زيادي در به رغم بحث

شدن،اين فرايند نوظهور اجتماعي در حال اتفاق  جهاني
هاي مختلف سياسي، فرهنگي،  و پيشروي در عرصه

جغرافياي سياسي  ي در عرصه .باشد مي ...و اقتصادي
نيز همانند ساير علوم انساني تغييراتي در رابطه با 

تحت هر . ساز وجود داردجهاني شدن نيروهاي شكل
 م از ناسيوناليسميم بحث نماييكه بخواه نامي

ها و بازيگران ها، سازمانشركت ، حكومت، )گرايي ي  ّمل (
 500المللي و فراملي كه تعداد آنها به بيش از بين

رسد مي )Cohen, 1991: 5( جغرافيايي -واحد سياسي
هايي در فضاي جهاني ايجاد شده  تغييرات و دگرگوني

سازي كه در قانون سرزميناست؛ اين دگرگوني نيروها 
    ِ سازي  زدا و سرزمينمتشكل از دو نيروي سرزمين

. شودخلاصه مي )Scholte, 2002: 23( مجدد است
 پژوهش اين است كه آيا جهان سياسي اين ال اصليؤس

سياسي  -جغرافيايي تغييرات             ً           درآينده صرفا  شاهد ايجاد
يعني ايجاد واحدهايي همانند كشورهاي جديد خواهد 

و يا مقاومت در برابر اين تغييرات نيز وجود دارد؟  بود
       ً          ها صرفا  در مقياس به عبارتي، آيا فرايندها و پديده

فراملي و جهاني جريان دارند يا معماي سياست در 
               ً                        هاي ديگر مخصوصا  مقياس محلي نيز قوانيني مقياس

براي معادلات جهاني دارند؟ اين نوشتار سعي دارد تا 
ساز و  ً                    لا  مجموعه نيروهاي تحولنمايد كه او اثبات

زيروروساز و نيروهاي مقاوم در مقابل تغييرات در دو 
- ي و بازسرزمينزداي  هاي سرزمينبندي به نامطبقه

عنوان يك له نيز بهأ     ً       ثانيا  اين مس. گيرندسازي قرار مي
ها گيرد كه در تمامي مقياس نظر قرار مي         فرضيه مد 

كند داربستي فضايي  لوفور بيان مي همانطوركه هنري
وجود دارد و حركت به سمت كمال يا به سوي نظم 
وجود خواهد داشت و واحدهاي سياسي در تمام 

ها و كشورهاي جديد اغلب در مقياس محلي  مقياس
فرايندي كه اغلب با نام جهاني . تشكيل خواهد شد

 شدن و تجزيه و يا به شكل ديگري يعني گلوكاليزشن
ضمن اينكه بايد . شود مياز آن ياد ) جهاني محلي(

تحت هر نامي  بيان شود كه حركت در جهان سياست
يا مركزگريزي وجود دارد اما  1   ً           مثلا  سيركولاسيون

ساز و يا وحدت 2دوباره نيروهاي مركزگرا، نمادنگاري
ساز در تلاش خواهند سرزمين بهتر است بگوييم باز

سياسي جهان   رافيايجغ بود تا تعادل را در فضاي
در كنار اين بحث ذكر اين نكته نيز مهم . حفظ نمايند

 ترينترين و مهمعنوان اصلي است كه حكومت به
اي از اين سياسي در تقابل با مجموعه  بازيگر جغرافياي

باشد و نظم و ثبات را به موزاييك جهاني نيروها مي
با ديدي گرداند؛ گرچه بايد  ها برميت         ها و اقلي ملت

جغرافيايي و فهم مناسب سياسي حداقل به عنوان يك 
هم  فرض در نظر داشت كه دوباره نظم موجود به

آيند  به وجود مي      ً                نهايتا  اشكال گوناگوني . خواهد خورد
كه مهمترين آن در كشورهاي جديد در مقياس 

هاي سياسي بزرگ مقياس مثل كوچك و يا تنواره
گذاري     ِحال  ما در جهان در .قرار دارنداروپا  ي هاتحادي

 جهاني .ثبات نرسيده است  بريم كه هنوز به ميسر ه ب
- جنوبي، مونته  كه در آن، كشورهايي همانند سودان 

وجود آمدند و احتمال ه كتيس و نويس ب نگرو، سنت
دارد شاهد ايجاد كشورهايي همانند فلسطين، 

اساس  همچنين، بر. اسكاتلند، كبك و غيره باشيم
گرايي كشورهايي مختلف در اين جهان واقع نو نظريات

سطح  وزن نيستند يعني روسيه و سوريه در يك هم
و قواعد جهان  )107: 1384مشيرزاده، ( نيستند

اي درتحولات، كنندههنوز نقش تعيين 3ژئوپليتيك
محمدي و همكاران، (سياسي آن دارد تغييرات و معادلات

براساس قوانين به علاوه، تصرف سرزميني  ).85: 1391
كلاسيك همانند لشكركشي و مشروعيت بخشي 

در مواردي همانند  )71: 1380ميرحيدر، ( ژئوپليتيكي

                                                     
1-Circulation  
2-Ichnography  
3-Geopolitics 
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جزيره كريمه و شرق و جنوب اوكراين هنوز به شبه
هرچند كه تحولات و تغييرات ". خورد چشم مي

بسياري در زمينة جهاني شدن فرهنگ و سياست رخ 
ا در مواردي نيز ام )50: 1383شولت، ( "داده است

                                           ً بازگشت به گذشته همانند قضيه اوكراين و اخيرا  
  .انگليس وجود دارد

  
  مباني نظري

  1جغرافياي سياسي، قدرت و سرزمين -الف
 ي در فرهنگ آكسفورد، جغرافياي سياسي به منزله

ت                                      تشريح شده كه در ارتباط با مرز و مالكي  علمي
. )Azam, 1992: 2( كندبحث مي] سرزمين[ ها حكومت
دانان سياسي وقت و انرژي زيادي را صرف  جغرافي

مطالعات مرزي كرده و تمركز آنها بيشتر بر مبادي 
 نقش آنها بوده است مرزها، تكامل، شكل فيزيكي و

   .)15: 1374، 2درايسدل(
جغرافياي سياسي در مقياس بزرگ و واقعي، به 

گوناگون هاي مطالعه چگونگي تعيين قلمرو در محيط
بطور كلي  .پردازدتحت شرايط فرهنگي متفاوت مي

بندي و  هايي براي تعريف مرز به همراه طبقهتلاش
فهرست عنوان انواع مرز، توسط دانشمندان انجام 

 اگرچه اولين مباحث مرزهاي سرزميني. گرفته است
) 1897(3دانشگاهي به زمان راتزل دانان توسط جغرافي

اما  ارگانيكي دولت را مطرح كرد،گردد كه رفتار برمي
 هولدريچ و) 1908( 4اين موضوع توسط لردكرزن

گيري مرزها  شكل و  سياسي  مرزهاي ي هدربار )1916(
  .)Newman & Passi, 1998: 21( پيگيري شد

 ي هاي از رشت عنوان زيرشاخهجغرافياي سياسي به
جغرافيا به مسائل مرز و سرزمين و آنچه در ارتباط 

براي . توجه زيادي دارد ،مستقيم با اين پديده است
چيزي را ژئوپليتيكي  من": گويدلاكست مي مثال

                                                     
1-Territory 
2-Alasdair Drysdale 
3-Ratzel 
4-Curzon 

) و بر سر( روي نامم كه با رقابت و تعامل قدرت بر مي
رجوع به سرزمين با تمام . سرزمين مرتبط باشد

كه ارتباط بين آن است  جغرافيايي  خصوصيات
و جغرافيا را برجسته ] جغرافياي سياسي[ ژئوپليتيك

در ] جغرافياي سياسي[امروزه از ژئوپليتيك . كندمي
رود؛ ارتباط با تشديد مسايلي بسيار متفاوت سخن مي

جديد، ترسيم مرزهايشان،  پديدار شدن كشورهاي:   ًمثلا 
هاي  اي آنها، گسترش برخي ايدئولوژي منازعات منطقه

گرايي و مطالبات  اسي و مذهبي همچون اسلامسي
   "استقلال هستند  كه خواهان  مردماني

  .)15- 40 :1378 ،5لاكست(
كنند كه جغرافياي و ديگران بيان مي 6اگنيو   

- سياسي مدرن مربوط به زمان استحكام سيستم بين

جغرافياي . بعد است وستفاليا به ي هالدولي از معاهد
طرف  از.     ِ          زمين  حكومت است - سياسي شكلي از قدرت

الملل نيست ديگر جغرافياي سياسي تنها روابط بين
المللي، حفظ مرزها و اشياء بلكه به روابط داخلي و بين

 )Othutail, 1998: 4-6( پردازد مي  سرزمين موجود در
. گذشته نيست               ِسياسي به سادگي  اما جغرافياي

چيزي   هجغرافياي سياسي هم اكنون به مرزها به مثاب
نگرد؛ مرزها به بيش از وجود آنها بر روي نقشه مي

  گردندتقسيم مي] بخصوص ادراكي[ هاي متنوع گونه
)Ó Tuathail, 1988: 9( .  

جغرافياي سياسي اطلاعات به بررسي " در اين راستا   
بر گردش  كشورها  تأثير و تأثر جغرافياي سياسي

 جغرافياياز ديدگاه . پردازد مي  در جامعه اطلاعات
كننده جريان اطلاعات سياسي اطلاعات، عوامل هدايت 

هاي عمومي مانند راديو، تلويزيون، روزنامه،  در رسانه
ها  مهمي در ايجاد نگرش وب و مانند آن نقش اينترنت،

هاي خرد و كلان افراد يك  گيري و تغيير در جهت
اين تأثيرگذاري به تغيير در جوامع، از . جامعه دارد

رين واحدهاي جغرافيايي تا كشورها، مناطق، ت كوچك

                                                     
5-Locoest 
9-Agnew 
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 بحث چنين مباحثي در .شودمي منجر  ها و جهانقاره
در امپرياليسم . شوداي مطرح مي امپرياليسم رسانه

هاي مكتوب و غير مكتوب اي از رسانهاي شبكه رسانه
هاي تبليغاتي و چاپ و نشر ها، شركتهمچون مجله

و مطبوعات وجود  هاي راديويي و تلويزيونيشبكه
فرد يا يك ايدئولوژي  يك ي سيطره دارند كه تحت
شوند و كاركرد آن علاوه بر بيرون خاص اداره مي

مخاطبان و القاي آراء و نظرات  رقبا، اثرگذاري بر  راندن
 ).47: 1386فراشبندي،  بيگدلي و زارع( خاص است

  
  جهاني جغرافيايي در فضاي-سياسي نيروهاي معرفي-ب
جغرافيايي  -اين نيروها و بازيگران سياسي ي همجموع 

فضاي جهاني به سه دسته كلي تقسيم  ي هدر عرص
  :شوندمي
  
در  :جغرافيايي وابسته به حكومت -نيروهاي سياسي -

كشور در جهان وجود دارد  200حال حاضر، بيش از 
قدرت، . باشندهاي مستقل ميكه داراي حكومت

عبارت ديگر يا به ها، بازيگري حكومت     جمعي توسعت، 
الملل روابط بين ي هوزن ژئوپليتيكي آنها در عرص

ها، همچنين، حكومت از طريق سازمان. متفاوت است
گروهي و صدا و  هايهاي سياسي، رسانهاحزاب، گروه

سيماي ملي، ارتش و كارگزاران خود به تأثير و نفوذ 
داخلي و خارجي سرزمين و قلمروي ي  هدر هر دوعرص

: 1388؛ قوام، 176: 1391مجتهدزاده،( دهدامه ميي اد  ّمل 
48 -43(.  

 

 -جهاني( الملليجغرافيايي بين -نيروهاي سياسي -
دوجانبه  هايها و پيمانسازمان ملل،اتحاديه):ايمنطقه

آن، اكو، نفتا و اروپا، آسه ي هو چندجانبه همانند اتحادي
ي در       ّهاي مل مركوسور و غيره از بسياري از حكومت

روابط خارجي و در معادلات سياسي و امنيتي  ي هعرص
 باشندتر و تأثيرگذارتر ميحاكم بر فضاي جهاني قوي

  .)66: 1391نيا و همكاران، حافظ(
  

المللي  بين( جغرافيايي غيرحكومتي - سياسي نيروهاي-
 )ي       ّو فرامل 

اين بازيگر جديد كه مدام بر تعداد آنها افزوده 
ها و بازيگران نهادها، شركتها، شامل سازمان ،شود مي

ها  NGOمنجمله ) الملليفراملي و بين( غيرحكومتي
 جغرافيايي -سياسي بازيگران ونيروهاي باشد؛اكثريتمي

بازيگران . در اين بخش قرار دارند) نيرو 500مجموعه (
سياسي،اقتصادي،فرهنگي،اجتماعي  هايفوق در عرصه

طرات، هاي توسعه، مخاو زيست محيطي و در زمينه
گذاري، حقوق بشر، حقوق زنان و امنيت، سرمايه

ت داشته و                                  كودكان، همكاري و صلح و غيره فعالي 
اي از موارد اين نوع از بازيگران به مرزها، در پاره. دارند
ي و سرزميني احترام نگذاشته   ّمل  هايت       و حاكمي  قوانين

شوند؛ ها محسوب ميو تهديدي امنيتي براي حكومت
ها باعث تقويت و تضعيف وع جرياناغلب اين ن

يعني ما . شودي به صورت همزمان مي      ّهاي مل سياست
كنيم كه از يك طرف شاهد در جهاني زندگي مي

دار شدن حاكميت زدايي، مرززدايي و خدشهسرزمين
سازي مجدد در ملي هستيم اما از طرف ديگر سرزمين

ايجاد اشكالي همانند تشكيل  ي ههاي چندزمينمقياس
همانند ) فرايند تكثير و افزايش كشورها( كشورها

گرايي مثل مونته نگرو، سودان جنوبي و كوزوو، منطقه
را فراهم ) فرهنگ جهاني( اتحاديه اروپا و جهاني

سازد؛ جرياني كه با عنوان گلوكاليزشن يا جهاني  مي
همچنين،  .)225: 1385نيا، حافظ( محلي شدن نام دارد

اين نيروهاي غيرحكومتي به همراه دو دسته        ًمجموعا 
فرايند چندمحوري را در فضاي جهاني  از نيروهاي فوق

  .به وجود آورده است
 

  روش تحقيق
 - روش تحقيق مورد استفاده در اين مقاله توصيفي

ها نيز به شكل آوري دادهروش جمع. باشدتحليلي مي
هدف مقاله ارزيابي و  .اي و اسنادي استكتابخانه
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كنكاش فضا و قوانين موجود آن يعني تعادل مابين 
 ساز دراقتصادي شكل -مجموعه نيروهاي سياسي

سياسي و نيز امكان توليد واحدهاي سياسي  جهان
اين نكته نيز مهم است . همانند كشورهاي جديد است

كه كشور كانون توجه در جغرافياي سياسي بوده و از 
مقاله با همچنين، . جمله مفاهيم اصلي آن است

گرايي ضمن اعتقاد به تغيير در جهان ديدگاه نوواقع
رو شدن  و جغرافيايي به از بين رفتن و زير -سياسي

جغرافياي موجود در فضاي  - كامل موزاييك سياسي
همانطور كه در مقاله بيان . الملل معتقد نيستبين

باشد و  ميگرايي  شده است ديدگاه اصلي مقاله نوواقع
ترين بازيگر سياسي فضاي  وان اصليحكومت به عن

فرض . نظر قرار گرفته شده است                  ژئوپليتيكي جهان مد 
ست كه قانوني كه حاصل تعامل و ا اصلي مقاله آن

ساز و مقاوم در تعادل مجموعه نيروهاي تغيير شكل
سازي   سرزمين هاي همانندفراسرزميني ونام برابر آن به

فضا و  باشدمجدد در جغرافياي سياسي جهان مي
                                            قوانين جغرافياي سياسي جهان پيش روي ما را طي 

  . كنند                   ً                 ساليان آينده احتمالا  تعريف و تعيين مي
  

  هاي نظريبحث و يافته
  1ساز زدا و باز سرزمين نيروهاي سرزمين

هاي  شدن در انجمن بحث سرزمين در دوره جهاني
دانان را به خود جلب                           علمي و سياسي، توج ه جغرافي

                                واقعي ت آن است كه نسبت به اين دو . كرده است
جغرافياست،                ّ          هاي مهم و البت ه اصلي علم ازپايه كه مفهوم
ويژه  اگرچه برخي، به. هاي متناقضي وجود دارد ديدگاه
مفهوم سرزمين و       اهمي تدانان سعي در اثبات  جغرافي

                                              نقش و جايگاه مهم  آن در زندگي انسان دارند، ولي 
روشني براي علم  ي آينده) منتقدان( ديگران گمان به

   نيست جغرافيا و مفهوم سرزمين قابل ترسيم
   ).8: 1382هلد، (

                                                     
شكل  هاي فارسي به است كه در كتاب Reterritorializtionاين اصطلاح در انگليسي . 1

  .                       سازي مجد د ترجمه شده است يا سرزمين) 1382براي مثال شولت، (بازسرزميني 

كارهاي قلمروسازي، همانند حكومت، در حال  و ساز
كاركردهاي آنها ديگر  اند و تجزيه و سقوط و تضعيف

نوعي جدايي بين كاركردهاي . سرزميني ندارد ي جنبه
سياسي، فرهنگي و اقتصادي حكومت و دولت با مفهوم 

از . )43: 1382كلارك، ( وجود آمده است سرزمين به
سرزميني نداشته و به  ي                         سوي ديگر، امني ت نيز جنبه

هاي  تروريسم، سلاح. جهاني تبديل شده است اي لهأمس
ي، مافياي جهاني و هاي اينترنت كشتارجمعي، جرم

ايدز، مرزها را نشناخته و قلمروهاي سرزميني را يكي 
. )O'Tuathail, 1998: 12( پيمايد پس از ديگري مي

      ّ                                     حس  تعل ق به مكان و تلاش در راه وطن قطع شده و 
اي و پيشرفت براي نوع بشر                        جهان وطني، انسان سي اره

ها و  شدن جريان  مكان بي .معنادار شده است
ها، نويد  ها و شركت سازمان شدن نهادها،  غيرسرزميني
 .دهد جديدي از روابط اجتماعي را مي  ي رسيدن گونه

است كه مفاهيمي  تكامل  اي نوظهور رو به پديده
همانند حكومت، سرزمين، كشور، قلمرو، مرز، ناحيه، 
                        ّ                       منطقه، تنو ع، تفاوت و تكث ر را از بين برده و شكل 

                     ّ        واحد،دهكده جهاني، مل ت جهاني،نام جهان  جديدي به
حكومت جهاني، فرهنگ جهاني، اقتصاد جهاني و 

به اين مجموعه بايد . وجود آورده است مانند آن را به
ها، تهديدها و مخاطرات طبيعي و انساني را  بحران

ها و مرزها را  باشند و سرزمين ميگرا وافزود كه فراقلمر
 ي كره شدن گرم. نوردند مييكي پس از ديگري در
هاي  ازن، ذوب شدن يخ ي زمين، سوراخ شدن لايه

ها و به زير آب  رفتن سطح آب اقيانوس قطبي، بالا
جزاير و بسياري از ديگر  رفتن برخي از سواحل

مخاطرات همگي بيانگر اينست كه حيات ما در اين 
شده است كه   بيان .است خاكي به خطر افتاده ي كره

                ّ    نسبت به مكان تول د و شدن   احساس        ّ      عدم تعل ق و بي
تقابل سرزميني، حذف  معناي عدم          ّ    سرزمين مل ي به

المللي و از بين رفتن بحث ما و  ها از روابط بين جنگ
هاي گوناگون و  بحث. اجتماعي است  ي آنها در شبكه

شدن، حكايت از   مختلف علمي در رابطه با جهاني
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 سرزمين در عصر      اهمي تبرداشتن مرزها و كاهش 
. )Ohmae,1995:5;Castles,1997:1(دن داردش  جهاني

آورانه، اطلاعات و فضاي  ها، ارتباطات فن جهان شبكه
مجازي و نيز، فشرده شدن جهان، حكايت از سرعت 

از سوي  ).88: 1380كاستلز، ( زدايي است روند سرزمين
زدايي تعريف شده  معناي سرزمين شدن به ديگر، جهاني

و وجود جهان باز و  )O'Tuathail, 1999: 8( است
كند،                 پذير و تقوي ت مي پيوندها را امكان ،بدون مانع

. شدني نيست ،شدن با وجود مانع و مرز وگرنه جهاني
هاي اقتصادي، فرهنگي و  شدن در زمينه  فراسرزميني"

پيش ) هاي             يا فراواقعي ت(ها             جمله واقعي ت سياسي، از
كه پيوندي روزافزون امروزي ماست  روي زندگي و هم

و هميشگي عصر وستفاليا را از       متغي رالگوي ثابت، نا
دنياي كنوني ما . )44: 1383شولت، ( "بين برده است

 2سوي چندمحوري به 1محوري گذار از حكومت درواقع،
گويا كليد  ).Scholte, 2004: 1-3( فرض شده است

اصلي و محور واقعي بحث اين گذار و انتقال، حذف 
هاي دنياي  پستي و بلنديسرزمين و هموار شدن 

يعني از بين رفتن ( سياسي، اجتماعي و فرهنگي
 -زعم برخي افراد به - )اي ناحيه -هاي فضايي تفاوت
چه  دليل فشردگي هر فضاي كنوني جهان، به. است

از رهيافت  )Harvey, 1989: 1( مكان و  بيشتر زمان
تحليل مدرن فهميدني نيست، بلكه امروزه بايد قواعد 

قوانين فضايي را از رهيافتي نو كه همان ژئوپليتيك و 
 ,O'Tuathail ؛ 243: 1381 مجتهدزاده،( مدرن  پست

1996b: 2-6; Dalby, 2000: 54( يا انتقادي 
)Doddes, 2000: 1; O'Tuathail,1996 a: 20(  ،است

  .مورد بررسي قرار داد
راستي  اما آيا اين حقيقت تلخ پذيرفتني است؛ به

سازي، كشور، مرز، تفاوت و  سرزمين، سرزمين      وضعي ت 
شود؟ آيا ديگر روابط مكاني        ّ               بطوركل ي جغرافيا چه مي

ميرد؟ و آيا  وجود نخواهد داشت؟ آيا مكان مي
                                                     
1-Statism 
2-Polycentrism 

ها و  ها، كوه مان، رودخانه شهرمان، روستايمان، طبيعت
                 شود؟ واقعي ت آنست  معنا مي هرآنچه پيرامون ماست بي

تأثيراتي بر محيط ما چه باشد،  شدن هر كه جهاني
آمدن باورهايي اينچنين  وجود گذاشته كه سبب به

ورود . دانان شده است ويژه براي جغرافي انگيز، به غم
ها،  آوري، رايانه، اينترنت، ماهواره و افزايش آگاهيفن

انگاري فرهنگي  شناخت و اطلاعات، نوع شناخت يا بوم
ست است در. بيني ما را تغيير داده است و نيز، جهان

ها و خرافات در مورد جهان واقعي پيرامونمان  كه ابهام
از بين رفته، ولي آيا احساس، عاطفه و نيروهاي دروني 

شدن   در عصر جهاني)          ّ         احساس تعل ق به مكان(انسان
ميرد؟ نيروي غريزي كه جزئي از وجود انسان  مي

دانان  شود؟ جغرافي راحتي كنار گذاشته مي است،به اين
اند كه به  اند و تلاش كرده                 عقايد توج ه داشتهبه اين 
شدن   سازي و اظهار عقايد در رابطه با جهاني نظريه

  .بپردازند
گران  هاي نظري از سوي بيشتر تحليل مجموعه بحث  

شوند،  گرايان ناميده مي شدن كه اغلب نيز جهان جهاني
                                               حكايت از پايان موضوعي ت سرزمين و مرز براي زندگي 

اكنون ما در  اما هم. در اين دوران نو دارد اجتماعي ما
زيست،  ي  لاي زندگي واقعي خويش به فضاي كره لابه

ها به جاي  ها، فرهنگ          ها و هوي ت شاهد نوعي تفاوت
كه  هنگامي                              وحدت هوي ت و فرهنگ هستيم؛ يعني

گرايي                               ّ شدن در حال وقوع است، نوعي محل ي  جهاني
  .)334: 1380ميرحيدر، (                     نيز در حال تقوي ت است

زدايي، تنها يك  موارد ذكر شده، يعني سرزمين
      ّ                                          روي سك ه بود و بيانگر پيچيدگي، ابهام و ناشناختگي 

           ّ  روي ديگر سك ه . شدن است                      در فضاسازي توس ط جهاني
سازي جديد جغرافياي  نشان از بازسازي و ساختمان

ها، اطلاعات و  گرچه امروزه آگاهي. عصر جهاني دارد
ها  سازي ها، ناحيه سازي شده؛ولي مكان  جهاني ارتباطات

اگرچه در . ها نيز، تغيير يافته است سازي و سرزمين
                               ّ      ّ       زماني شناخت جغرافيايي محدود محل ي و مل ي بود، 
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  كمك  جغرافيايي به شناختي امروزه جهان ولي
هاي  مرزبندي. آيد وجود مي هاي ارتباطي به رسانه

بيانگر تغييري هاي جديد از سرزمين،  جديد و كنترل
                          ّ                   دوباره در عصر جهاني و البت ه براساس همان اصول 
اساسي جغرافياست، يعني درست است كه عصر 

يافته، ولي سرزميني                      سازي وستفاليايي تحو ل سرزمين
.                      شدن موجودي ت يافته است  نورسيده از جهاني

جغرافيايي  -برمناطق اقتصادي كننده حكومت هاي دولت
حال پاسباني و  نفتا، در اروپا و  جديد، همانند اتحاديه

حفاظت از سرزميني بزرگتر به نام اروپا يا آمريكايي 
             اروپا به حد ي  ي  امروزه ورود به اتحاديه. شمالي هستند

                              ّ            مشكل است كه عبور از مرزهاي مل ي كشورهاي به
كارهاي  و گرچه ساز.                         شد ت استبدادي و نظامي شده 

حال تأمين  در) معناي قديمي آن  به( غيرسرزميني
اي هستند، ولي نوعي سنگربندي جديد  تازه منافع

. وجود آمده است  اي به                         سرزميني، يعني هوي ت ناحيه
از  جهان پيشرفته، سرزميني در  كارهاي و ساز

بندي جديد  خويش جدا شده و نوعي شكل ي  گذشته
. )1: 1380مارفليت،(دهد جغرافيايي را درشمال نويد مي

هاي سرزميني  جنوب، هنوز همان مدلكه در   درحالي
                                        اند و نوعي از نابرابري فضايي در اهمي ت و  پابرجا مانده

از سوي  ).2: 1382كلارك، ( مفهوم سرزمين وجود دارد
آوري استفاده كرده و  ديگر، كشورهاي مربوطه از فن

  . كنند كنترل مي سرزمين و مرز خود را بيشتر
هاي  اده از تواناييهاي مرزي، استف كارگذاري دوربين   

بندي  وجود مدل بردليلي ... در مرزها و جديد
دولي عصر وستفاليايي در فضاي كنوني  سرزميني بين

 است)     ّ         و حت ي در شمال( كشورهاي جنوب ي مجموعه
)Ackleson, 2004: 20-23(  و هنوز حس  تعل ق به     ّ             

                                            مكان، مردن براي وطن و نقش و اهمي ت سرزمين در 
وجود  .اجتماعي مردم وجود دارد -زندگي سياسي

جايگاه       اهمي تمعناي   شدن به  مقياس در عصر جهاني
 .)Knox,1998:222-233(است سياسي  درمباحث سرزمين

هاي مبتني بر سرزمين                         در عصر پسامدرنيسم، هوي ت
شدن                          هاي ايجاد شده توس ط جهاني صاحب فرصت

توانند وجود خود را با بلندترين  اند كه مي گرديده
اين فرايند يا . فريادها به گوش جهانيان برسانند

شدن  شدن دركنار جهاني                      ّ رويداد، حكايت از محل ي
 شدن زير  يعني سرزمين از يكسو در اثر جهاني. دارد
طلبانه  هاي جدايي رفته و ازسوي ديگر،جنبش سؤال
      ّ       ّ         هاي مل ي و محل ي، درصدد           ها و هوي ت فرهنگ خرده

:     1383   محم دي،گل( دهاي جديد هستن برپايي سرزمين
يابي به سرزمين خود  اي در آرزوي دست      و عد ه) 188

گمان  اين پروسه به. هستند و كشور جديد را خواهانند
فرهنگي  سازي تكنوپليتيكي يا بافتي برخي، سرزمين

در مجموع اگرچه .)O'Tuathai,1998:8(شود ناميده مي
       موقعي ت                          اي پايدار نيست و وضعي ت و  لهأسرزمين مس

ها در اين رابطه فراوان  آن جاي سؤال دارد، ولي ابهام
ارزشي  -تنها بار مفهومي سرزمين درآينده، نه. است

هاي جديد به هر  شيوه  خود را از دست نداده، بلكه به
.) ..سازي و گرايي نوين، سرزمين قبيله( نام و عنواني
  .شود بازساخت مي

  
  ها جريانتضاد : حركت در جهان ژئوپلتيك

شايد جغرافياي جديد مستلزم زندگي توأم باتضاد 
ت و نظام             شود كه حاكمي كه بيان مي در حالي. است

بيش از هر زمان ديگري در تاريخ ) هادولت ملت( ي  ّمل 
به مخاطره افتاده است، سرعت تكثير اين نظام در 

ي كه     ّت مل               قسمتي از حاكمي . باشد حال افزايش مي
واقع به منظور حفظ نظام و  شود درواگذار مي

كه تبليغ اي  ت ملي است؛ فرهنگ جهاني     حاكمي 
ي را                 ّگرايي و فرهنگ مل  ي         ّشود كه مل شود و بيان مي مي

دهد ممكن است با يك چرخش  مورد تهديد قرار مي
گاه   غيرمنتظره، موجب تقويت آنها گردد؛ مرزها هيچ

در  اند، اما تا به حال به صورت امروز دقيق ترسيم نشده
كمترين  از كشورها در مقابل تهديدات، حفاظت

آوري كه امروزه روابط             ً    اند و نهايتا ، فن موفقيت را داشته



 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
138 

 
 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

متحول كرده است، رفتار انساني را به چيزي  فضايي را
كتلين و شلي، ( نمايد بقا ترغيب مي ي فراتر از ادامه

آورانه و اقتصادي در قالب همگرايي فن ).256: 1383
     ً                                   غالبا  با افزايش واگرايي سياسي يا تجزيه،  جهاني شدن

هاي قديمي در امتداد خطوط قومي  فروپاشي حكومت
پلانتر، ( هاي جديد همراه بوده است و ظهور حكومت

جهاني : گويد در اين زمينه شولت مي ).18: 1383
جهاني . ها را تقويت كرده است ملت    -شدن رشد قوم

افول . ه استشدن نيروي نسبي حكومت را كاهش داد
 حفظ و مراقبت ازت توانايي حكومت را براي      حاكمي 

هاي  در نتيجه، جنبش. يك ملت كاهش داده است
علاوه در  به. قومي امكان بيشتري براي رشد دارند

گرايي  ت  ّمل     -ويژه در جنوب، قوم برخي از كشورها به
تاحدودي مستلزم واكنش در برابر خدمات حكومت به 

هاي جهاني،  مانند شركت(لمرويهاي فوق ق مؤلفه
است ) بازارهاي مالي جهاني، نهادهاي حكومت جهاني

 - بنابراين، قوم. گيرند را ناديده مي "منافع داخلي"كه 
اند كه بيش  عنوان شكلي از جامعه ظاهر شدهها به ملت  

ها نويد تحقق نيازهاي محلي را  ملت   -از دولت
لوم در ميان اين نوع پويايي از قرار مع. دهند مي

   آشكار است ها ها و اسكاتلندي موروها، كبكي
  ).210: 1382شولت، (

گرايي در  عباراتي نيز همانند بازگشت به قبيله
 جنوب، شرحي بوده بر اين كه حكومت در بعد از
جنگ سرد اغلب درگير مباحث جغرافياي نژادي و 

بروز جنگ در آفريقاي مركزي و . قومي شده است
مفسران  ي اغلب به وسيله 1990 ي بالكان در دهه

. منطق است گرايي بي بازگشت به قبيله دال بر شمال
  ناسيوناليسم خشن در الجزاير، بوسني و ليبريا به

بيني دشمني  خطرات و اشكال غيرقابل پيش ي وسيله
 .قومي و بنيادگرايي مذهبي همراه شده است

ها در جنوب روسيه به جهانيان  كه چچنيهمانطور
توانند در  هاي بزرگ سابق نمي دادند  قدرتنشان 

آمادگي مردان و زناني كه براي استقلال  مقابل
سر  1998در دسامبر . ميرند، كاري از پيش ببرند مي

گروگان گرفته شده در اين ( بريدن چهار كارگر بريتانيا
بيشتر آشكار نمود كه حكومت روسيه در ) منطقه

جهاني شدن مسكو نسبت به حمايت از حقوق بشر و 
اسميت در  .)Dodds, 2000: 8( كوتاهي داشته است

كليه مشكلات در ارتباط با : گويد اين زمينه مي
اي بربريت  گرايي در جنوب يا در مناطق حفره قبيله

باقي مانده و اين در حالي است كه شمال خواب ادغام 
در . )Smith, 1997: 9( بيند اقتصاد بازار جهاني را مي

آليس در سرزمين عجايب كه در آن، ملت اين دنياي 
       ً      ي معمولا  كشور      ً                           ّمعمولا  به معناي دولت است، كشور مل 

به معناي             ًگرايي معمولا  ي  ّمل . دهد چندمليتي معني مي
گرايي،  بدويگرايي، و قوم شود مي دولت تلقي وفاداري به

 گرايي، جماعت گرايي، گرايي، ناحيه گرايي، قبيله كثرت
           ً                گرايي معمولا  وفاداري به ملت  يمحل انديشي و محلي
در نتيجه جاي شگفتي نيست كه . دهند مي  معني

موير، (گرايي، هنوز مبهم باقي مانده است  طبيعت ملي
شدن در نابود كردن  ت جهاني    اهمي  يعني). 112: 1379

                  ً                         ت نيست، بلكه اساسا  در پيچيده كردن جغرافياي    ملي 
  ). 227: 1382شولت، ( جامعه است

گونه كه ما از  رابطه با بحث حكومت نيز هماندر 
كنيم،  محوري بحث مي محوري و سرزمين سقوط دولت

حاضر خود فرايند حكومت چيزي بيش از خود  در حال
كردن كنوني چند لايه   حكومت. ملت است -  دولت

اي  هاي جهاني، منطقه كه شامل عمليات شده است
بات ملي فراحكومتي، محلي همراه و متداخل با ترتي

اي و  نمودن امروزه جنبه مشاوره  حكومت .است
گرايي حكومت  جانبه هماهنگي داشته و از حالت يك

برخي نمودها از چندمحوري . سنتي فراتر رفته است
و نيز  8سطوح اداري را در جلسات گروه  در

ديگر اشكال . توان يافت هاي ملل متحد مي كنفرانس
  :يدتوان د حكومت را در موارد زير مي
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، 1المللي پول، مركوسور اتحاديه اروپا، صندوق بين
 .اي .، او2اس .آي.المللي يا بي هاي بين بانك پرداخت

، سازمان جهاني تجارت كه البته 4، ملل متحد3دي.سي
البته فراحكومتي . رسد نوع مي 250آنها امروزه به  جمع

حكومتي نيست؛ بلكه به اين معناست كه  به معناي بي
اخذ  ي      ّهاي مل  شان از دولت اقتدار كامل اين نهادها

به ) تر هاي قوي خصوص دولت به( ها دولت. ردندك مي
  توجهي بر ترتيبات حكومت تأثيرگذاري و نفوذ قابل

به هرحال، . دهند اي ادامه مي جهاني و منطقه  ِن كرد
سازوكار فراحكومتي جهاني شدن رو به تزايد مدل 

. ل كرده استها را نقض و باط وستفاليايي سياست
ت به معناي پايان دولت و حكومت                پايان اين حاكمي 

ي       ّهاي مل  بلكه برخلاف آن، بسياري از حكومت. نيست
هاي اخير قدرت  در سال) OECDويژه كشورهاي  به(

بيشتري كسب كرده، ابزارهاي سياسي جديد و 
  اند تري را به دست آورده هاي وسيع رقابت

 (Scholte, 2002: 56).   
جغرافيايي پيش روي  -عبارتي، فضاي سياسي به    

اي از بازيگران دولتي و  ما از تعاملات بين مجموعه
. هاي مختلف ساخته خواهد شد غيردولتي و در مقياس

برخي از اين بازيگران وزن بسيار زيادي دارند و برخي 
نشان داده  ها هقدر كوچكند كه در نقش  نيز آن

بازگشتي به گذشته  ست كها اما واقعيت آن. شوند نمي
وجود خواهد داشت يعني آنكه قدرت دولت ها بيشتر 
از گذشته خواهد شد و آنها به صورت مستقل تصميم 

ي باقي بمانند                                  ّخواهند گرفت كه در پيمان هاي فرامل 
                      ً                             يا نه؛ كما اينكه اخيرا  در جريان رفراندوم انگليس آن 

  .را به وضوح مشاهده كرديم
همچنان به قوت خود همچنين، اين واقعيت نيز 

ملت مستقل  -باقي است كه جهان ما از تعدادي دولت
ملت از نظر تاريخي  -گرچه دولت. تشكيل شده است

                                                     
1-MERCOSUR 
2-BIS 
3-Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 
4-United Nation(UN) 

عنوان برترين         ً                    اي نسبتا  جديد است، امروزه به پديده
تواند معرف  اداري و سياسي مي واحد سرزميني،

ها همچنان با قوت و غيرت  ملت. باشد "اجتماع نيك"
ها  ملت -ي و يكپارچگي ارضي دولت  ّمل  ت        از حاكمي 
 ي هاي جهان سوم كه خاطره ويژه ملت كنند،به دفاع مي

شان  جمعي ي طلبانه هنوز در خاطره مبارزات استقلال
جنگ وآمادگي دائم براي جنگ، چندپارگي .زنده است

 ترين عظيم بين پيشرفته فرهنگي و شكاف سياسي،تنوع
هاي  ترين ويژگي ها همچنان اساسي دولت و فقيرترين

سان،  بدين. آيند شمار مي  به نظام جهاني معاصر،
شويم                        ِ               اگرچه از موضع مسلط غرب  برخوردار وسوسه

كه جهان را همچون الگوهايي از پيوندهاي متقابل در 
شوند، واقعيت  تر مي نظر بگيريم كه پيوسته پيچيده

بالا، فقط بخشي از  اين است كه اين طرز نگاه، دست
ي جهان و در واقع بخش سطحي و ظاهري ها واقعيت

از اين گذشته، هيچ گواه قاطعي بر . نمايد آن را باز مي
تأييد اين دعوي رايج نداريم كه فرايندهاي جهاني 

را شتاب  "محور   ملت سرزمين -بحران دولت"شدن،  
ي  منزله   ملت به -برعكس برتري دولت. اند بخشيده

 ورده نيروهايواحد سياسي سياست جهاني، خود فرآ
در اين . )McGrew, 2000: 264( ساز است جهاني 

زمينه، بايد گفت كه حتي برخي از افراد همانند 
اعتقاد دارند نظم و معادلات حاكم بر قرون  5ارليچ پل

اين شدت بدبيني  اوسطي برخواهد گشت؛ گرچه ب
بيني آينده پرداخت ولي  توان به قضاوت و پيش نمي

 تنگناهاي  از اي مجموعهست كه ا  آن  واقعيت
جغرافيايي همانند تهي شدن منابع،  -ژئوپليتيكي 

،      جمعي تهاي محيطي، افزايش  تخريب آنها، آلودگي
اي، افزايش  منطقه هاي جهاني، نابرابري  افزايش

آميز و عاري از  منازعات به رغم تبليغ جهاني صلح
نياز به وجود ... فرايند جهاني شدن و خشونت توسط

كند  ميهاي قوي در سطح ملي را دوچندان  حكومت
                                                     
5-Paul Erlich 
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 1396تابستان  ،47ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

المللي به صورت روزافزون نيز  هاي بين گرچه همكاري
  .شود مياحساس 

  
 جهاني شدن و تكثير نظام حكومت ملت پايه

  )ت  ّمل  -دولت(
مشكلات ": متذكر شد 1992در سال  1بليج  دي هارم   

: شود ويكم در دو چيز خلاصه مي جهان در قرن بيست
 1800ي  هاي مرزي كه ريشه در دهه چارچوباول، 
ها  از آن هاي سياسي كه معدودي دوم، نظام. دارند
گرايي را  گرايي و ناحيه ملي توانند فشارهاي نوظهور مي

مشكلي  ).132: 1383كتلين و شلي، ( "تحمل نمايند
كه گريبانگير اكثر كشورهاي جهان است و تنها تعداد 

كره  لند، ژاپن و دومعدودي از كشورها همانند ايس
  . اند هاي متجانسي را تشكيل داده      جمعي ت

سازد كه  در اين زمينه، كوهن نيز خاطر نشان مي
پيكربندي نظام جهاني در قرن آينده ناشي از ظهور 

باشد و در تشريح  ميگرا  نيروهاي ساختارزداي ملي
هاي       جمعي ت": گويد جديد مي و زايش كشورهاي تكثير

هاي مختلف وجود دارند در  سرزمينمتفاوتي كه در 
رغم  پي دستيابي به استقلال و تشكيل حكومت به

وي اين نيروهاي  ".هاي زياد و سنگين هستند هزينه
مستعمرات، : همانند هاي ساختارزدا را در مدل

و همچنين نواحي  2ها ها، پيرادرو نبوم وابستگي
الحمايه و يا استان  المنافع، تحت خودمختار، مشترك

  ).Cohen,1991: 1-9( بيند مي
خواهي   طلب و بازستاني هاي جدايي علاوه، گروه  به

نيز وجود دارند كه متهم به مبارزات سياسي و نظامي 
واحد در اين گروه تقسيم  500. اند براي استقلال

 ها،             ُ            پوليساريو، ك ردها، تاميلي اريتره، شوند؛ مي
  ).Cohen, 1991: 12(  ...ها و فلسطيني

                                                     
1-Harm J. de Blij 

2- Exclave هاي در محاصره  بخشي از سرزمين برخي از دولت: پيرادرونبوم يا برونگان
يا برونگان بهترين نمونه اين مناطق كه به نام پيرادرنبوم . يك كشور همسايه است

موسوم است منطقه كابيندا در كشور آنگولا و بخش شمالي كشور عمان است كه با 
  .خاك امارات عربي متحده از بدنه اصلي سرزمين جدا مانده است

ساليان آتي كالدونياي جديد،         كوهن طي به نظر 
] استقلال[ سودان جنوبي، ساحل غربي فلسطين راه

وي همچنين  ).Cohen,1991:1-9( يابند خويش را مي
هاي ميزبان  كه حكومت  همچنان: دهد ادامه مي

فرسايش اقتصادي، نظامي، رواني و سياسي بيابند، راه 
ملي  طلبي نيروهاي براي موفقيت مبارزات استقلال

و  3جديد غربي، ناگالند ي مور شرقي، گينه مثل تي
  ).Cohen, 1991: 33 ( 4كردستان باز خواهد بود

شدن و تجزيه،   هاي اخير دو روند جهاني در سال
كشورهاي متمركز و قوي نظير اندونزي، اتيوپي، 
ايتاليا، شوروي سابق و كانادا را تضعيف يا ويران كرده 

تحول، اشكال جديدي از  شايد در نتيجه همين. است
هاي فرهنگي احترام  سياسي كه به تفاوت ي جامعه

 گذارند و در مقايسه با اسلافشان جهان بيشتري مي
تجزيه . گردند شوند، پديدار مي تر محسوب مي وطني 

كند كه  يوگسلاوي سابق اين نكته را مشخص مي
مثل حذف [گونه مسائل  اين ي صدور احكام كلي درباره

با سقوط ناگهاني . تا چه حد ناممكن است] يگراي ملي
آميز  گرايي خشونت يك كشور، ملييا فرسايش دائمي 

  ).1389: 1383ليتر،  لينك( تواند فاتح ميدان باشد مي
اين فراتر نيز گذاشته و معتقد  حتي پا را از 5برنر

هاي جغرافياي  تر شدن پيكره به كوچك و كوچك
: گويد وي مي. هاست ملت -سياسي جهان يعني دولت

شدن قرار بگيرند  هرچه مردم بيشتر در معرض جهاني"
تعداد بيشتري خود را به صورت متفاوت و به شكل 

            رغم اين، طي   به. كنند هاي مستقل تعريف مي ملت
ي علت وجودي كشورهاي   ّمل      هوي ت  رن اخير،چندق

الدولي  روابط بين ي در  ّمل  ت                 جديد بوده و حاكمي 
  (Bruner, 2000: 1).  "گير شده است همه

شدن و ادغام بايد در مقابل بازگشت و  روند جهاني
زمينه مهمي همانند يوگسلاوي سابق نگريسته  پيش

                                                     
3- Nagaland ،يكي از ايالات شمال شرقي هند.  
صورت گرفته بود تاكنون در برخي موارد  1991هاي كوهن كه در سال  بيني پيش -4

  .مور شرقي و سودان جنوبي درست بوده است مثل اريتره، تي
5- Bruner 
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تواند  تنش بين نيروهاي واگرا و همگرا مي". شود
ها  تعريفي از اشكال قرني باشد كه به عصر نهايت

جهان  ).Hobsbawm, 1997: 1-11( "معروف است
هاي در خور توجهي از  جنگ سرد نمونه پس از

 انگيز واگرايي و موج شگفت) اتحاديه اروپا( همگرايي
در . بوده است) چكسلواكي، يوگسلاوي و شوروي(

ديرپايي طلب  ها يا احزاب جدايي همين رابطه، جنبش
در كانادا، تركيه، اسپانيا، فرانسه، بريتانيا و ايتاليا فعال 

استدلال شده است  ).18: 1383پلانتر، ( مانند باقي مي
كه جهاني شدن و تجزيه در سراسر جهان همراه هم 

؛ براي بيشتر اين قرن جهان )Clark, 1997: 1( هستند
هاي كشتارجمعي تهديد  سلاحي  نه تنها به وسيله

ميليارد دلاري  860 ي شود بلكه خشونت و هزينه مي
. سلاح خصوصيت اين قرن است ي جهت تهيه

قرن كه به   كند اين گونه كه كلارك بيان مي همان
تر حوادث  ها و اتصالات وسيع پيوستگي  هم  به ي وسيله 

اي براي  سطح جهاني معروف شده، سوژه در
 ستگسيختگي و نيز تجزيه ا فرايندهاي سياسي ازهم

)Dodds, 2000: 18.( ها به سوي  ت  ّمل  -يعني دولت
يكم  و  قرن بيست ي شده زدايي در جهان مقررات تكثير

  .Blacksell, 2006: 55)( روند پيش مي
شود از پايان جنگ دوم جهاني  كه بيان مي همچنان

. ايم با سرعت گرفتن تشكيل مرزهاي ملي مواجه بوده
ويكم هنوز منازعه در مورد  پس با ورود به قرن بيست
اين افزايش تعداد كشورها  . بسياري مرزها وجود دارد

 1آلسينا". با افزايش بازشدن اقتصادها همراه بوده است
در شكل ( شدن كنند جهاني استدلال مي 2و اسپولار

الملل و وحدت  افزايش وابستگي تجارت بين
باعث تشويق تشكيل كشورهاي ) گذاري سرمايه
 "شده است) GDPيا       جمعي تدر موارد ( تر كوچك

)Thompson, 2004: 30-40.(  
هاي جهاني با گسترش كاپيتاليسم  كه پروسه درحالي   

هاي مهمي از  مجموعهها و  شود، نابرابري تقويت مي
                                                     
1-Alesina 
2-Spolare 

هاي  در حالي كه پروسه. دهد تضادها آنها را شكل مي
وحدت اقتصاد جهاني در حال انجام است، روندهاي 

سياسي و اجتماعي پيش  ي سوي تجزيه  بيشتري به
وحدت و ( روند؛ اين پديده، آميختگي و شكاف مي

رو، در يك طرف، مسيري  از اين.شود ناميده مي) تجزيه
ي همانند نفتا، اتحاديه                  ّوحدت اقتصاد فرامل به سوي 

 ي تجارت آزاد در قاره( اروپا، مركوسور و طرح فتا
وجود دارد؛درطرف ديگر نيروهاي ناسيوناليسم ) آمريكا
هاي قومي كشورهاي چندمليتي را      هوي تشده و  احيا
 سازند هاي سياسي مواجه مي ين با خطر شكافياز پا

)Slater,2004:16( . سه كنوني جهاني شدن پرو"يعني
هاي  ها و تأثير تفاوت ت  ّمل  -پتانسيلي براي تجزيه دولت

  ).Ibid( "اي داخلي است ناحيه
-تواند در درجه نخست به گرايي مي ي            ّبنابراين، مل 

اما از . شدن تلقي شود  عنوان واكنشي در مقابل جهاني
از . گرايي محصول جهاني شدن است جهتي ديگر، ملي

و  1980هاي  گرايي در دهه ملي يك سو، گسترش موج
سازي  نشانگر شكست ساير اشكال ملت 1990

ويژه در كشورهاي چندمليتي جهان  حكومت، به
كشور  22چهار كشور تجزيه شدند و . كمونيسم است

علت اصلي اين فرايند تأثير . جديد به وجود آمدند
اجتماعي و اقتصادي غرب بر جهان  فشارهاي

 هاني شدن، مردم ادغامدر عصر ج. كمونيستي بود
خواستند، بلكه  شدن در كشورهاي بزرگ را نمي 

و دسترسي به بازارهاي  طلبي،استقلال خواستار جدايي
از سوي ديگر، . جهاني براساس شرايط خود بودند

سقوط كمونيسم سبب پيدايش شكل ديگري از 
اين امر   ؛ ي بود                             ّگرايي گرديد كه همانا اتحاد مل  ملي

. ، يمن، چين و كره مشهود استآلمان ي درباره
گرايي در يك مورد تجزيه،  ي              ّجهاني شدن و مل  ي رابطه

طلبي بود، حال آن كه در مورد دوم  از طريق جدايي
  ).991: 1383بليس و اسميت، (اتحاد، از طريق ادغام بود
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ملت    -هاي قومي آرمان دولت براي بسياري از گروه
همانند مبارزات اي قوي باقي است،  به صورت جاذبه
همچنين اين اعتقاد . 1990ها در دهه   ُ          ك ردها و چچن

زدايي  وجود دارد كه در جنوب، در مواجهه با سرزمين
اقتصاد سياسي جهان، استقلال به بهترين گزينه جهت 

جهاني شدن .باشد اقتصادي مي -تعقيب امنيت سياسي
 ها و ملت -ها براي دولت               ً        ممكن است واقعا  درخواست

را تقويت كند تا اين ] مستقل[هاي جدا افتاده سرزمين
  .)Dodds, 2000: 17( كه كم نمايد

هاي عجيب جهان كنوني اين است  يكي از تناقض
هاي اخير  شدن اقتصادي و سياسي در سال  كه جهاني

اش اين بوده كه  سرعت چشمگيري يافته و نتيجه
داري غربي نفوذ  كشورهاي دموكراتيك و سرمايه

حال تجزيه ملي  اند و در عين اي يافته قهساب جهاني بي
. رو به كاهش نگذارده است )كشورها( جوامع سياسي

شدن و روند تجزيه در عصر  اين روند، يعني جهاني
ته شحاضر بيشترين تأثير را روي جوامع سياسي گذا

شدن و تجزيه  جهاني ).1389: 1383لينك ليتر، ( است
هايشان در رابطه با موضوعات و  و سياست بر كشورها

و  1991هاي  در سال. مباحث مزمن تأثير گذاشت
 22براي مثال چهار كشور از بين رفتند و  1992

دو كشور آلمان و يمن . كشور جديد ايجاد شدند
تا  1992تجزيه يوگسلاوي بين . دوباره وحدت يافتند

يي گرا هاي ملي نه تنها با فوران شديد خشونت 1995
جهاني  ي هاي قومي همراه شد بلكه شبكه سازي و پاك
هاي  له برنامهأمس. ملي به آن سرعت بخشيد ي سرمايه

المللي پول به معناي  بازگشت قروض به صندوق بين
هاي عمومي مربوط  هاي دولتي و هزينه كاهش يارانه

ناسيوناليسم قومي تا . به بهداشت، آموزش و رفاه بود
هاي  ناآرامي. ن امور مالي بودحدي محصول جهاني شد

هاي  هاي بزرگ بيكاران شركت مربوط به غذا با توده
شرايط ناگوار اقتصادي در يوگسلاوي .همراه شد دولتي

فرصت مناسبي براي  1980پاياني  ي سابق در دهه

 برداري از مردان رهبران قومي جهت استخدام و بهره
ي و هايشان در بوسني، كرواس جوان ناراضي در ارتش
  ).Dodds,2000:19( صربستان فراهم ساخت

گرايي  تشديد قوم ي به هر حال، طرفداران فرضيه
شدن، فروپاشي كشورهاي چندقومي  در فرايند جهاني

ترين دلايل وشواهد  و چندمليتي سابق را يكي از عمده
هاي ملي  هاي قومي و تشكيل حكومت رشد كشمكش

توان به  ون مياز ميان اين موارد گوناگ. دانند جديد مي
كشورهاي چكسلواكي، يوگسلاوي، شوروي  ي تجزيه

ترين  يكي از عمده. مور شرقي اشاره نمود واستقلال تي
اين فروپاشي از سوي طرفداران  ي دلايلي كه درباره

شود، تأثيرات فرآيند  هاي قومي ارائه مي تشديد حركت
شدن و تحولات فناورانه مربوط به گسترش   جهاني

ارتباطات جمعي در رشد آگاهي قومي و تلاش براي 
علاوه براين، . سازي ملي براي قوميت است     هوي ت

گرايي جديد در چارچوب  برخي نيز از ظهور قوم
گويند و بر  جهاني شدن در نيم قرن آينده سخن مي

هاي ملي جديد در  آن هستند كه گروهي از حكومت
گرايي نوين در اطراف  هاي قوم اثر فعاليت جنبش

يعني . )25: 1382احمدي، ( جهان ظهور خواهند كرد
ويكم حاكي از آن است  دورنماي ژئوپلتيك سده بيست

ي و سرزميني گرايشي به پايان     هوي تكه نيروهاي 
حتي اين احتمال است كه عوامل . يافتن ندارد

بر مشكلات  آفرين جديدي ظهور كنند و باز هم بحران
فرايند جهاني شدن يا يكپارچگي بازار جهاني . بيفزايند

به عنوان برآيند فروپاشي اردوي سوسياليست، رشد 
هايي  راه دور بادگرگوني اطلاعات از ي مبادله ارتباطات و

در جغرافياي انساني همراه است كه بازتاب آن در 
شدن در  جهاني. پوشي نيست ژئوپلتيك قابل چشم

  يابد افتگي كلي جهان عينيت ميي سازمان
  .)125: 1381لورو و توال، (

جداگانه بودن نسبت به محيط ديگران و سربلند 
هاي ذاتي هر گروه  بودن از مضامين ويژه خود، از جلوه
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براي جداگانه بودن نسبت به محيط . انساني است
ديگران، يك منطقه تنها نيازمند يك كوه يا دره، يك 

مهارت خاص نيست؛ براي چنين زبان ويژه و يا يك 
                   ً                            هدفي يك منطقه اساسا  نيازمند باور استوار براساس 

هاي ويژه اجتماعي و  يك اعتقاد ديني، برخي از ديدگاه
سياسي است و اغلب به   هايي از خاطرات جلوه

مجتهدزاده و عسگري، ( اي از اين سه نياز دارد آميخته
ملي، پيوند ميان يك ملت و سرزمين . )36- 35: 1385

در برخي موارد، . تواند ابعاد مختلفي داشته باشد مي
اشغال يك سرزمين ممكن است چيزي جز يك 

طور كه تأسيس يك  نباشد، همان "خاطره قومي"
عنوان يك  هاست كه به دولت به اصطلاح اسرائيلي قرن

. آرزوي بزرگ سياسي، يهوديان را متحد ساخته است
 ي ممكن است مواردي هم وجود داشته باشد كه جنبه

اما موارد . ملي نباشد     هوي تترين جزء  سرزميني، قوي
 ديگري نيز وجود دارد كه سرزمين و مكان، در

  ).17: 1379موير، ( اند ها تأثير داشته گيري ملت شكل
سرزمين پدري يا نياخاك الزاماتي كه چگونگي 

بايدهاي "عبارت ديگر  كند يا به  يك ملت ايجاب مي
عبارت از خصوصياتي است كه به مناسبت  "خاك

وضع جغرافيايي سرزمين يا نياخاك رعايت آن 
      ً   معمولا  بر ملت ).30: تا عاملي، بي( گردد ضروري مي

ما سرزمين را منزلگاه ملت . مبناي سرزمين قرار دارد
. يا پدري خاكي مقدس است سرزمين مادري. ناميم مي

توانند بر اين  اند كه مي برخي از ملل خوشبخت
ها كه بر  ها حكومت كنند، مثل فرانسوي سرزمين

و  )Kuby, 2004: 352( كنند فرانسه حكومت مي
ها كه شهروندان ژاپني  همچنين بسياري از ژاپني

اين كشورها نيز نسبت به يكديگر محاسبه . هستند
هاي اقليت با  شوند و خود آنان نيز داراي گروه مي
در (هاي متفاوت هستند، مثل اهالي باسك ت   ملي 

  .و بروتاني در شمال فرانسه و اينوها در ژاپن) اسپانيا

هاي متعددي در  ولي كشورهاي زيادي داراي ملت
روسيه، هندوستان و . اي خود هستنددرون مرزه

برخي . نيجريه هر يك متشكل از چندين ملت هستند
ديگر از كشورها، از قبيل كانادا، سوئيس، بلژيك و 
. آفريقاي جنوبي داراي دو يا چند ملت بزرگ هستند

ها بين دو يا چند  از طرف ديگر، بسياري از ملت
 ها اي كردها و كره اند، اعراب، كشورتقسيم شده

هايي هستند كه از نظر سياسي بين دو يا چند  ملت
  .اند كشور تقسيم گرديده

عدم تطابق بين مرزهاي كشور و مناطق تحت 
المللي فراواني  هاي بين سكونت ملي موجب كشمكش

هاي  ها گاه با روش گرچه اين كشمكش. شده است
شوند، در برخي موارد منجر  قانوني و رسمي كنترل مي

جتماعي وسيعي شده كه گاه با هاي ا به آشفتگي
اين امر زماني مصداق . گردند خشونت نيز همراه مي

يابد كه يك ملت قدرت سياسي را در دست گرفته  مي
هايشان  هاي ديگر ادعا كنند كه منابع و خواسته و ملت

به هر . )22: 1383كتلين و شلي، ( شود سركوب مي
ملت پيش از اين كه يك قاعده باشد،  -حال، دولت

درصد  9بيان شد تنها  1997يك استثناست، در سال 
دار باشند و حدود  ملت -اند دولت ها توانسته از سرزمين

به دست آوردن  ي ملت در جهان در زمينه 5000
طور نيست هميشه هم اين( اند استقلال ناموفق بوده

گاهي خود . كه اقوام تلاش كردند ولي ناموفق بودند
در ). دهند در قالب يك كشور مادر بمانندترجيح مي

صورت نبودن تطبيق فضايي مرزهاي ملي و حكومت 
با هم، پتانسيل براي منازعه باقي است و البته هميشه 

اما . شورش وجود ندارد مثل سوئيس چندمليتي
تواند  ترين حالت مي ناسيوناليسم قومي در ضعيف
ن اي جهت حفظ زبا تمايلي براي خودمختاري ناحيه

ترين حالت،  گرچه در قوي. ها باشد بومي و سنت
طلبي است كه تمايلي جهت تجزيه و تشكيل  جدايي
كبك در كانادا، (هاي جديد را در خود دارد ملت -دولت
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 )ليتواني يا اسلواكي(و يا جدايي مطلق) تبت در چين
)Kuby, 2004: 352.(  

  
  تجزيه و تحليل 

هاي مطرح شده در رابطه با تقويت  از مجموعه بحث   
  :توان استدلال كرد كه ميفرايند تشكيل كشورها 

جهاني شدن در حال اتفاق است؛ اگر ما نسبت به  -1
بر خود واين روند شك داريم فقط كافي است به دور

بنگريم و تغييرات بسيار زيادي در بسياري از 
هاي گوناگون انساني همانند فضاي مجازي،  حوزه
هاي  شركت هاي گروهي، جمعي،رسانه ارتباط هاي شبكه

 .هاي جهاني وغيره را مشاهده نماييم چندمليتي، رقابت

جهاني شدن در رابطه با سياست كارهاي زيادي  -2
؛ بازشدن فضاي جهاني، تقويت افكار .انجام داده است

ها، تغيير ساختارهاي  عمومي جهان، افزايش آگاهي
 ... .شوروي سابق و وانحصار طلب همانند يوگسلاوي 

ساز در  ترين نيروي تغيير شكل جهاني شدن اصلي -3
گرايي به رغم اينكه  جهان سياسي ما نيست بلكه ملي

توسط جهاني شدن به اقصا نقاط جهان گسترش داده 
اساسي و ساختارزدايي  اكنون تاحدودي تحولات شد هم

همانند سودان جنوبي،  ها هاي از قار را در مجموعه
                  ً                         مونته نگرو، احتمالا  اسكاتلند و كبك به دنبال  كوزو،

 .داشته است

فراموش نشود كه قوانين و واقعيات ژئوپليتيكي  -4
يعني قدرت و معادلات مرتبط به آن نقش حياتي در 

گرايي و استقلال از  رابطه با تعيين شرايط براي ناحيه
  .درون موزاييك قومي دارد

در قرن آينده ترين بازيگر سياسي  حكومت اصلي -5

خواهد ماند اگر در مورد توان حكومت در اين رابطه 
شك داريم فقط به رفراندومي كه توسط انگليسي ها 

ي داده شد نگاهي بيندازيم و نيز اينكه أبه آن ر
جهان و مخاطرات انساني عظيمي كه       جمعي تافزايش 

در آينده به وجود خواهد آمد اين نگراني را به وجود 
اي و چه قدرتي به غير از  ه چه گزينهخواهد آورد ك

هاي ملي توان حل مشكلات پيش روي بشر را  حكومت
 دارد؟

گرايانه رويكردي مناسب براي  ي نوواقعها هديدگا -6
يعني آنكه . گذرد است ميفهم آنچه كه در پيرامون ما 

قدرت، رقابت، منازعه، جنگ و غيره همواره از ابتداي 
خاكي حاكم بوده است؛  ي خلقت بشر بر اين كره

هرچند كه نبايد به صورت انحصاري و بدبينانه به تفكر 
كه  ستا در رابطه با بشر پرداخت ولي واقعيت آن

توان حداقل براي  ميجهاني عاري از خشونت و شر را ن
 . هاي نه چندان دور پيش كرد سال

در نهايت، همانگونه ريچارد موير خاطرنشان  -7
كشور نهايت آمال و  يجادسازد تلاش براي ا مي

كه آنها حاضرند خطر  هاست؛ طوري آرزوهاي انسان
به هرحال، اين . اي را به جان بخرند زمستان هسته

عنوان يك اصل در  واقعيتي است كه تغيير و تحول به
 )21: 1385مجتهدزاده و عسگري، ( جغرافياي سياسي

شناخته شده است و در جغرافياي سياسي ما شاهد 
توليد كشورهاي جديد و تغيير معادلات حاكم ايجاد و 

 .بر فضاي جغرافياي سياسي جهان خواهيم بود
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   هاي مورد استفادهمدل مفهومي تحقيق بر اساس گويه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1396نگارنده، :  مأخذ
  

   نتيجه
بريم كه سر ميه گفته شده است كه ما در دوراني ب   

قوانين، نظم و جغرافياي آن درحال دگرگوني است، از 
هاي ملي همانند طرفي فضاي تحت سلطه حكومت

گذشته نفوذپذير نيست و خود حكومت نيز تنها 
  .بازيگران جهان ژئوپليتيك و سياست خارجي نيست

اي از بازيگران و نيروهاي جديد ظهور مجموعه  
اند كه برخي از آنها وزن ژئوپليتيكي زيادي  كرده

همانند اتحادية اروپا دارند و برخي ديگر نيز در 
مدها و آثار هاي محلي فعالند ولي داراي پيامقياس

براي درك نيروهاي . هاNGOباشند؛ همانند جهاني مي
ثيرگذار در جغرافياي سياسي ما بايد ضمن در نظر أت

         ً يم كه اولا  فهوم مقياس به اين نكته توجه نمايداشتن م
از نوع قديمي ( سازاين نيروها شامل دو طبقه سرزمين

يعني تلاش حكومت جهت حفظ سرزمين خود و يا 
اروپا و  ي هي مجدد همانند اتحاديسازسرزمين

 بازسرزمين سازي

 نتـــــــــايـــج
  توليد كشورهاي كوچك مقياس

  مقياسواحدهاي سياسي بزرگ - 
              ّ تقويت وجه مل ي - 
  گرايي         ّ تقويت مل ي - 
تقويت فرايند ايكونوگرافي  - 
  )نمادنگاري(
هاي  تقويت توان حكومت -  - 

 ملت پايه

 پيــــامـدها سرزمين زدايي
بروز و ظهور  - 

جهان بدون 
  مرز

هاحــــوزه  
اجتماعي -   
فرهنگي -   
سياسي -   

اقتصادي -   
امنيتي -   

 تـاثيـــرات
جديد  توليدكشورهاي- 

 در مقياس كوچك

 

 ساير شرايط

  واقعيات ژئوپليتيكي - 
  گرايي ملي - 
  روابط قدرت - 
  معادلات بين المللي - 
  جهاني محلي شدن - 

 جهاني شدن

  ابعاد  جهاني شدن
  :هايعرصه

  اجتماعي، -
  فرهنگي، -
  سياسي، -
  اقتصادي، -
 امنيتي -

 حاكميت، حكومت،
 امنيت ملي
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اي  مجموعه كه شامل زداو سرزمين) كشورهاي جديد
ها و بازيگران ها، شركتعظيم از نيروها شامل سازمان

     ً      ثانيا  بايد  .اي استي و منطقه          ّالمللي، مل فراملي، بين
هم و در  سازي مجدد را باي و سرزمينيزداسرزمين
   .هم در نظر داشت ارتباط با

ال كه آيا تعادلي در بين نيروهاي ؤپاسخ به اين س در  
جغرافيايي در ساليان -معادلات سياسيي   هكنند تعيين

 ي    ِ                                        پيش  رو وجود خواهد داشت يا خير؛ ذكر اين نكته
الملل و جغرافياي مهم است كه فضاي روابط بين

اي از بازيگران سياسي جهان پيش روي ما از مجموعه
ها مختلف تشكيل با وزنهاي گوناگون و در مقياس

ي همانند گذشته در       ّهاي مل از طرفي حكومت. شود مي
هاي جهاني فرهنگ، رسانه، اطلاعات و مقابل جريان

ارتباطات نفوذناپذير نيستند و از طرف ديگر شاهد 
ها در جهاني كه با تناقض پيشرفت همين حكومت

هاي جديد آورييعني ابزارها و فن. روبروست هستيم
ي در پايان شبي كه       ّهاي مل يت توان حكومتبه تقو

ي به دليل جهاني شدن                     ّجشن فروپاشي حكومت مل 
مجموعه بازيگران فراملي، فروملي، . برگزار شد، انجاميد

واحد  500اي كه جمع آنها به المللي و منطقهبين
 - اند و معادلات سياسيوجود آمده هرسيده است ب

. زنندرا رقم مي نامعلوم ي هاقتصادي حال حاضر و آيند
اي ذكر اين نكته قابل توجه است كه جدال و مبارزه

زدا به پايان مابين دو دسته از نيروها يعني سرزمين بي
ساز به رهبري بازيگران غيرحكومتي و بازسرزمين

رهبري حكومت ملي وجود خواهد داشت كه مدام در 
 يعني با سقوط حكومت. باشند ميتلاش براي تعادل 

 -سرزمين  بازيگران جديد دوران ظهور محوري و 
ها، رخدادها و حوادث را تنها  محوري كه تحليل جريان 

داد به پايان  از رهيافت چهارديواري سرزمين انجام مي
هاي ژئوپليتيك در  براي فهم معادله. رسيده است

زدايي   سرزمين( زمان آينده،بايد دو جريان را باهم و هم
اين جريان كه . نظر گرفتدر )          سازي مجد د و سرزمين

كند كه همراه  به چندمحوري معروف است، بيان مي

         ّ  هاي فرامل ي  با حكومت، بازيگران غيردولتي و سازمان
اقتصادي در فضاي جهاني و  -              در معم اي سياسي

رسد  هاي ديگر تأثيرگذارند، اگرچه به نظر مي مقياس
ها در تنظيم قوانين مبتني بر سرزمين  نقش حكومت

  .ديگران است بيش از
تكامل جوامع سياسي از جوامع غارنشين، شكارچي 

به علاوه، ما شاهد . و جوامع مساوات طلب شروع شد
هاي گوناگوني همانند امپراتوري، وجود حكومت

                                          اي، سرزميني، ملي، ايدئولوژيك و غيره در طي  قبيله
امروزه جهاني شدن، . ايمالملل بودهتاريخ روابط بين
آوري اطلاعات و مجازي شدن و فن اطلاعاتي شدن،

ارتباطات فضاي جديدي را به روي جوامع گشوده 
ها و ارتباطات مابين احاد يك افزايش آگاهي. است

ملت زمينه را براي ايجاد تحولاتي همانند آنچه كه در 
وجود ه يوگسلاوي، چكسلواكي، شوروي سابق و غيره ب

 چندهاي با تضعيف حكومت .فراهم كرده است آمد
ي در اواخر گرايت يا ملي                           مليتي ديكتاتوري، انفجار ملي 

 يعني. يافت بيستم و اوايل قرن بيست و يكم تجلي قرن
دولت و سرزمين بيانگر  ي بايد دانست كه صرف رابطه

. هاي جغرافياي سياسي جهان كنوني نيست پيچيدگي
رسد كه ما شاهد  به جاي تكامل اين رابطه، به نظر مي

يعني با تشديد . ملت و سرزمين باشيم ي تكامل رابطه
تر  يكدست) و نه جهان( ها روند جهاني شدن، سرزمين

      ً                      احتمالا  ما شاهد افزايش تعداد . شوند تر مي و متجانس
   ِ      پيش  روي،   آينده. جهان هستيم ي كشورها در عرصه

به احتمال زياد با زايش و تكثير كشورهاي جديد 
وو و سودان جنوبي نگرو، كوز مونته. همراه خواهد شد

نويس و  قبل از آنها دو كشور سن. ها بودند آخرين گام
مور شرقي مستقل شد و  كتيس از هم جدا شدند، تي

پس از آن مقدونيه موجوديت يافت و شايد مرحله بعد 
  . باشد... فلسطين، كردستان عراق و

گرايي هنوز هم در عصر جهاني شدن درگير بحث  ملي
 خاكي را بر ي فضايي كره سرزمين است و تقسيمات

اين صحيح . نگرو مثال آشكار آن بود مونته. عهده دارد
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گرايي و يا به شكلي  منطقه( است كه اتحاديه اروپا
نگرو فراهم  مسير را براي استقلال مونته) جهاني شدن

ريختن  ساخت، ولي حس سرزمين دوستي هنگام اشك
د ايجا.            ً          نگرويي كاملا  آشكار بود پرستان مونته ميهن

اي از مردم  نگرو براي عده كشور جديدي به نام مونته
گر روند تكامل  به مانند يك امر مقدس بود و بيان

گرچه اين روند تا . حس سرزمين و مكان است
حدودي همراه با جهاني شدن جريانات است، ولي 

شدن   اهميت ها و بي حكايت از يكي شدن مكان
هنوز و  .كند جغرافيا و عدم موضوعيت سرزمين نمي

-شدن و برخلاف نظر جهان رغم گذشت جهاني به
گرايان، سرزمين و حس مربوط به آن در كانون توجه  

ها كه رؤياي آزادي  مجارها و اسلواك. گرايان است ملي
  پروراندند، اكنون به حصر در مرزها را مي و حد بي

د در كشورهاي                              دليل وجود اختلافات ارضي از ترد 
 روماني نيز به دليل وجود. دارند همديگر وحشت

بلغارها نيز . ت مجار بايد به اين دسته اضافه شود    اقلي 
به هرحال، .      ً                                 اخيرا  از فرانسه به كشور خود رانده شدند

افزايد  ها روزافزون است و آنچه به آن مي پيچيدگي
. باشد هاي مكاني مربوط به آن مي گرايي و بحث ملي

مفهوم هاي جديد ناشي از تحول  ايجاد سرزمين
يعني اگرچه در ظاهر تناقضاتي وجود . سرزمين است

هاي عصر جديد زمينه را براي  دارد ولي پيچيدگي
كشورهاي ( هاي كوچك ها در مقياس تشكيل سرزمين

يافته مانند كرواسي، قزاقستان، اريتره،   استقلال  تازه
اي مانند اتحاديه  هاي منطقه اتحاديه( و بزرگ) مور تي

سازد كه تمام اين جريان  فراهم مي) آن.سه.آاروپابي، 
 كننده حركت دنياي سياست به سمت چند بيان

      ً          نهايتا  اين نكته  .باشد محوري مي محوري و نه دولت
توان گفت كه جهان  ميت ن                  مهم است كه با قطعي 

اساس كداميك از قوانين ترسيم  ژئوپليتيكي آينده بر
از اهميت فضايي  -شود؛ همواره تفاوت هاي مكاني مي

توانيم چين را با اروپا  ميما ن. اند زيادي برخوردار بوده
خاطر . مقايسه كنيم و روسيه همانند سوريه نيست

گردد كه علت وجودي قوي در ميان اقوام  مينشان 
كشورهاي چند مليتي از عوامل اصلي در ماندگاري 

    ً                 قطعا  كشورهايي همانند . يك دولت يا ملت خواهد بود
مصر، يونان كه از تاريخ طولاني و تمدني چين، ايران، 

اند و علت وجودي آنها قوي است  قوي برخوردار بوده
همانند كشورهاي عراق، قطر، بحرين حتي ايالات 

 ي متحده امريكا نيستند كه به تازگي به عرصه
اند و علتي براي تشكيل  كشورهاي جهان اضافه شده

  .يابند ميكشور خود ن
  

  منابع
 جهاني شدن، هوي  .)1382( احمدي، حميد               ت قومي يا

 .11 هشمار .سال سوم .ي، مجله مطالعات ملي    ّت مل    هوي 
  .12- 36 صفحات

 ،ژئوپليتيك ). 1386( فراشبندي فيروزه زارع ؛زاهد بيگدلي
مقايسه تطبيقي اخبار و اطلاعات سياسي : اطلاعات
، 1385در تيرماه  "كيهان"و  "آفتاب يزد"هاي  روزنامه

پاييز .فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات
  .45- 72 صفحات .9 شماره .3دوره  .1386

 جهاني شدن،  .)1383( الكساندر اسمولار ؛پلانتر، مارك
سيروس فيضي و احمد : قدرت و دموكراسي، مترجمان

  . نشر كوير .تهران .رشيدي
 مصطفي قادري ؛ پور احمديزهرا  ؛نيا، محمدرضاحافظ

  .پاپليانتشارات  .سياست و فضا، مشهد). 1391( حاجت
 اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، ). 1385( نيا،محمدرضاحافظ

 .پاپليانتشارات  .مشهد
 جغرافياي سياسي خاورميانه و ). 1374(، آلاسديردرايسدل

دفترمطالعات سياسي و بين المللي انتشارات شمال آفريقا، 
  .وزارت خارجه

 بليس و اسميت،: در منبع.)1383( آرت] يان[شولت، جان 
 الملل درعصر نوين،روابط بين :شدن سياست  جهاني

مؤسسه فرهنگي  .تهران .چمني و ديگران ابوالقاسم راه
   .مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر ايران

 ي هنگاه موشكافانه بر پديد .)1382( آرت شولت، جان 
شركت  .تهران .كرباسيانشدن، مترجم مسعود   جهاني

  .انتشارات علمي و فرهنگي
 علم،نشرپرچم يك چون ناسيوناليسم.)تا بي(عاملي،محمدرضا.   
  ها و الملل نظريهروابط بين). 1388( عبدالعليقوام، سيد

 .روابط، انتشارات سمت
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 اقتصاد، جامعه و : عصر اطلاعات). 1380(كاستلز، مانوئل
افشين خاكباز و : مترجم، )2جلد (    هوي تقدرت : فرهنگ

 .طرح نو: احد عليقليان، ناشر
 ژئوپلتيك فراگير، )1383( كتلين، براون وفرد شلي ،

  .دوره عالي جنگانتشارات  .تهران .عليرضا فرشچي: مترجم
 جهاني شدن و نظريه روابط  .)1382( كلارك، يان

دفتر انتشارات  .تهران .لو فرامرز تقي: الملل، مترجم بين
  .المللي سياسي و بينمطالعات 

 هوي تشدن فرهنگ و  جهاني .)1383( محمدي، احمدگل    ، 
  .نشر ني .تهران

 ها در ژئوپليتيك،  عوامل و انديشه .)1378( لاكست، ايو
  .نشر آمن .تهران .علي فراستي:مترجم

 كليدهاي ژئوپلتيك،  .)1381( فرانسوا توال ؛لورو،پاسگال
انتشارات دانشگاه شهيد  .تهران .حسن صدوق ونيني:مترجم
  .بهشتي

  جامعـه  تحـول  جهـاني شـدن و    ).1383(لينك ليتر، انـدرو
: شـدن سياسـت   بليس و اسميت، جهـاني : در منبع. سياسي
چمنـي و   الملل درعصر نوين، ابوالقاسم راهبين:مترجمروابط 

مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابـرار  : ديگران، تهران
 .معاصر ايران

 جهاني شدن و جهان سوم، تهـران  .)1380( مارفليت، فيل.  
 . بيـدخت  حسـن نـورائي  ، عليـان  محمدعلي شـيخ  :مترجمان

  .انتشارات وزارت خارجه
 جغرافياي سياسي و سياست  .)1381( مجتهدزاده، پيروز

  .انتشارات سمت .جغرافيايي، تهران
 ،جغرافياي ). 1385( سهراب عسگري ؛پيروز مجتهدزاده

  .پيام نوردانشگاه سياسي و ژئوپليتيك، انتشارات 
 فلسفه و كاركرد ژئوپليتيك .)1391( مجتهدزاده، پيروز 

 .، تهران)ها در عصر فضاي مجازيمفاهيم و نظريه(
 .سمتانتشارات 

 شهريار  ؛فرمحمدرئوف حيدري ؛محمدي، حميدرضا
سازي در  شدن و سرزمين جهاني). 1391( حيدري

 .هاي جغرافيايي انسانيپژوهش هفصلنام، جغرافياي سياسي
  .85 - 102 صفحات .80 هشمار .44 هدور

 هاي روابط بين  تحول در نظريه .)1384( مشيرزاده، حميرا
  .سمتانتشارات الملل، 

 هاي نو در جغرافياي سياسي،ديدگاه .)1379(موير،ريچارد 
سازمان جغرافيايي انتشارات  .دره ميرحيدر :مترجم

  .نيروهاي مسلح

  انتشارات مباني جغرافياي سياسي، ). 1380(ميرحيدر، دره
  .سمت

    جهـاني شـدن و    .)1382( هلد، ديويد و آنتـوني مـك گـرو
شــركت  .تهــران .مخالفــان آن، متــرجم مســعود كرباســيان
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